
     

 

 

 
 نا ی و ابن س   ی فاراب   شه ی خلق ، نطق و صنعت در اند   ه گان چالش طبع و ملکه در سه 

 ∗فتانه تواناپناه 

 ∗∗ی کوچنان   ی قاسمعل 

  چکیده 

 ــو غالب در هر    دار ی پا   ی ها مدل   ی ر ی گطبع و ملکه دو عامل مهم شکل  از ســه ســطح خلــق،    ک ی
در نفــس اســت    ی ئت ی . مراد از ملکه ه ند ی آ ی به شمار م   نا ی س و ابن   ی فاراب   شه ی نطق و صنعت در اند 

کــه بــه  اند   ی از جمله امور   ز ی ن   ی ع ی طب   ی است. طبع و استعدادها   رممکن ی غ   ا ی سخت    که زوال آن 
زوال است که هم ملکــه    ی سخت   ن ی . از جهت هم رند ی گمی   قرار   ی زوال و نابود   معرض در    ی سخت 

اند. همانقدر که طبع در ســه ســطح خلــق،  مورد توجه   دار ی پا   ی رفتارها   ی اب ی   شه ی و هم طبع در ر 
به همان سان ملکه، عامل غلبــه رفتارهــا، افکــار و    کند؛ ی نقش م   ی فا ی نطق و صنعت مداخله و ا 

 ــ  ی و رفتار   ی عاطف   ، ی و ثابت نظر   دار ی پا   ی لگوها ا   ی ر ی گصناعات و شکل    ؛ ی است.  در امور طبع
  یی در شناســا   ، ی ســندگی ماننــد نو  ی و صناعات فطر   ـ  مقدمات اول ـ    ی ه ی علوم بد   ، ی اخلاق فطر 
و    ی خلق   ، ی نطق   ی جار   ات ی نقش دارد و در ملکات، تکرار و عادت به مقتض  ی رفتار  ی خصلت ها 
  ی از رفتارها   ی ار ی کند که سرمنشا بس می   جاد ی را ا   ی اع و صن   ی نطق   ، ی خلق   یِ ملکاتِ اراد    ، ی صناع 

  اقتضــائات و احکــام   تی ناظر به چالش و ضد   ق ی تحق   ن ی ا   ی اند. مساله  انسان در سطوح نامبرده 
  ی تضاد و دوگانگ   ی و ملکات نفسان   ی طبع   ات ی مقتض   ان ی م   ی آنکه گاه   ح ی طبع و ملکه است. توض 

دارد و ملکات شــکل گرفتــه در نفــس منشــا    ی نوع دوست   ی مثال طبع اقتضا   ی شود برا می   جاد ی ا 
 ــ  ات ی ملکات و مقتض   ی صورت   ن ی هستند، در چن   ی اعمال مخالف نوع دوست    طبــع   ن ی آن هــا جانش

 ــ  گاه ی جا   ی عنوانِ همسان   ل ی موضوع ذ   ن ی گردند. ا می   ــ  ، ی ملکــات خلق بــا امــور    ی و صــناع   ی نطق
 ــمعارف و اخلاق   ی ساز   ی ع ی کنند. طب می   خورد. ملکات همسان طبع عمل می   به چشم   ی ع ی طب    ات ی

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 ( Tavana@ut.ac.ir)(  مسئوول  سنده ی نو ) دانشگاه تهران    ی فلسفه و کلام اسلام  ی دکتر   ی دانشجو  ∗

   ( kouchnani@ut.ac.ir)   دانشگاه تهران  ی فلسفه و کلام اسلام  ی علم   ئت ی و عضو ه   ار ی دانش   ∗∗

 ( 1403/ 01/ 25؛ تاریخ پریرش  1402/ 10/ 25)تاریخ دریافت:  مقاله علمی پژوهشی  
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است. در صــورت    نا ی ابن س   د ی مورد تاک  ی رو   ن ی آن ها از هم   ی صناعات به کمک ملکه ساز   ز ی و ن 
  ف ی طبــع ضــع   ، ملکــه   ی نگ ی رســوب و نهــاد   زان ی شدن تعارض و آشکارشدن آن، بسته به م   شتر ی ب 
  محــل ابتدا بــه    ی ل ی تحل -ی ف ی توص   ی به روش   ق ی تحق   ن ی . در ا شود ی م   ل ی به طور کامل زا   ا ی   گردد ی م 

کــه در صــورت    م ی پرداز می   موضوع   ن ی و سپس به ا   م ی کن می   چالش طبع و ملکه اشاره   ی عن ی نزاع  
به    ی ر ی و شکل گ  ی دار ی عامل پا   ز ی هر دو ن   نکه ی با نظر به ا  گر ی کد ی طبع و ملکه با   ی رو ی تقابل دو ن 
 کند. می   تی تبع   رو ی دو ن   ن ی از ا    ک ی غالب اند، نفس انسان از کدام    ی رفتارها 

 

 مدافعه نفس  ، مجاذبه   ، عادت   ، نطق  ، ملکه   ، خُلق   : ها کلیدواژه 
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 له أ طرح مس   . 1

و احساســات انســانی و رهگیــری  های پایدار و غالب رفتار، افکارشکل گیری مدل

الگوهای فکری، عاطفی و رفتاری، موضوع بحث و بررسی تحقیقات متعــدد بــوده 

است. فیلسوفان اسلامی در الگوهای موجود در هر یک از خلق، نطق و صــنعت بــه 

اند. فیلسوفان اسلامی از ملکــات خلقــی، نطقــی و دو عامل طبع و ملکه توجه کرده

اند. موضوع های طبیعی در هر یک از این سه سطح سخن گفتهصناعی و از استعداد

بررسی تحقیق حاضر جستجو از چالش و تعــارض طبعیــات و ملکــات و تعــارض 

مقتضیات آن دو است. این تعارض چگونه اســت و چگونــه قابــل حــل اســت. در 

هنگام تعارض آیا انسان دنباله روی مقتضات طبــع و طبیعــت اســت یــا ملکــات و 

های راسخ نفسانی. آیا امکان تغییر طبع بــه وســیله ملکــات در انســان وجــود هیات

رسد تغییرپریری طبع به وسیله ملکات، مساله مهمی در تحقیقــات دارد؟ به نظر می

توانــد تــا حــدی بــه تبیــین و رود و چالش این دو میاخلاقی و فلسفی به شمار می

ها کمک کند. همچنین تبیین مدل هــای پایــدار و تحلیل رفتارها، اعتقادات و نگرش

غالب رفتاری در هر یک از سه سطح خلق، نطق و صنعت با نظر به دو موضوع طبع 

 و ملکه ضروری است.

در میان تحقیقاتی که در خصوص ملکه انجام شده است، برخی با تصــریح بــه ایــن  

  کمــال نفــس  ارتبــاط ملکــه بــا اند بــه ملکات از مسائل مهم در فلسفه اسلامی مساله که  

نحوه تحقــق ملکــات نفســانی و  اند ) اند و از حیث تربیت به ملکات توجه کرده پرداخته 

 در پیــدایش  انســانی  اخلاقیــات  و  اعمال (. برخی نیز به نقش  رابطه آن با تعلیم و تربیت 

(. فیلســوفان مســلمان اغلــب اخــلاق را ملکــه  ۱۳۹4واعظــی،  )   انــد توجه کرده  ملکات 

شــوند تعبیــر  های زودگرری که باعث بروز و ظهور برخی افعال می دانند و از حالت می 
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(. در این تحقیق ملکات در وجهی اعــم از خلــق  ۸۵: ۱۳۹۸ی، محمد کنند ) نمی  به خلق 

سینا مورد توجه قــرار  در سطوح سه گانه خلق، نطق و صنعت با نظر به آرا  فارابی و ابن 

رود. در خصــوص  گیرند و در تناظر با آن از طبع و طبیعات در این سطوح سخن می می 

طبع نیز، با رویکرد فلسفی تحقیق جامعی صورت نگرفته است. برخی محققان از تبیــین  

(. البتــه  ۱4۰۱اند )صفری،  مفهومی و فرایندی استعداد براساس منابع اسلامی سخن گفته 

در خصوص فطــرت تحقیقــات زیــادی صــورت گرفتــه اســت؛ از جملــه در مباحــث  

(، بررسی مفهــوم فطــرت در  ۱۳۸4  ، ی سعد   ی احمد تصوری، درآمدی بر نظریه فطرت ) 

(؛  و در مباحث تصــدیقی تحقیقــاتی  ۱۳۹۵  ، ی آزادبن   ی و مهدو ی  باباجان اندیشه اسلامی ) 

  ، ان ی ر ی و نص ــ  هفتــادر   یی رضا های تقلیل گرا در حوزه فطرت انسان ) مانند: ارزیابی نظریه 

ی و  رخــان ی ام ســینوی ) ( و نیز مقایسه نظریه فطرت عقل با انسان معلق در اندیشــه  ۱۳۹۸

( که با نظر به قلمرو و حــدود واژگــان نســبت طبــع و فطــرت نیازمنــد  ۱۳۹۵  ، همکاران 

 بررسی تحقیقی دیگری است. 

های خلق  تحلیلی، چالش طبع و ملکه در سه گانه  -در این تحقیق از جهت توصیفی 

و ســپس ضــدیت و    1آیــد ســینا بــه میــان می و صنعت و نطق با نظر به آثار فارابی و ابن 

 گیرد. چالش این دو، در عرصه نفس مورد توجه قرار می 

 عاملیت ملکات و  امور طبعی در الگوهای رفتاری پایدار در  اندیشه فارابی و ابن سینا   . 2

فارابی معتقد است مهیا شدن و ایجاد استعداد برای انجام کارهای مختلف یا بــه طبــع  

است یا به عادت. چون مردم وقتی در اموری که طبعا یا عادتا مهیای آن نشــده باشــند  

(. وی در این جا عــادت را بــه  ۳۲۳  ، ص. ۱.  ج   ، الف   ه ق   ۱4۰۸ضعف دارند )فارابی،  
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

ها داده ای یافت نشد و در منابع پایـانی از سینا و فارابی مطالعه شد. در برخی کتاببرای بررسی این مساله آثار ابن  .  1

 جهت سلبی به این منابع اشاره شده است.
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هــای  دهد. مراد از عادت تکرار فعــل واحــد در زمان موازات طبع مورد توجه قرار می 

آل    ؛ ۲۳۶-۲۳۵  ص.   ، ب   ه ق  ۱4۱۳فراوان و طولانی در اوقات متقارب است )فــارابی، 

(. نظریه طبع و فطــرت نــزد حکمــای اســلامی مســاله ای  ۸۶  ص.   ، ه ق   ۱4۰۵، ن ی اس ی 

وقتــی    شــود. است که در تبیین برخی ادراکات و استعدادهای انسانی به آن اشــاره می 

  افعــال   مستعد انجام فعلی است؛ ایــن معنــای انجــام برخــی بالطبع  شود کسی گفته می 

نیست و به این معنا نیست که انسان از اول قادر به انجام آن افعال باشــد. بلکــه    خاص 

کنــد. ایــن اســتعداد ســبب  استعداد انجام آن افعال را در شــخ  ایجــاد می فقط  طبع  

بــرای  شود؛ حرکت در مسیر امور طبعی چه در ابعاد شناختی و چه در ابعاد عملی  می 

 (.  ۱۵  ص.  . ه ق پ   ۱4۰۵باشد )فارابی، های دیگر تر از حرکت تر و آسان نفس راحت 

های اجتماعی مردم را به طبع برگرداند بلکــه  به بیان وی نباید همه تفاضل و تفاوت   

الفارابی فی حــدوده  اند. ) ها به ملکات ارادی است که مردم کسب کرده گاهی این تفاوت 

 ( ۶۲  . و رسومه، ص 

اشاره به تمکن برای توصیف امور طبعی و ملکات حاضر در نفس آنچنانکه در ادامه  

سازد چــون نفــس از  می   خواهد آمد، آن ها را با رفتارهای غالب و پایدار در نفس مرتبط 

کند که در او نهادینه شده باشد. تمکن و راسخ شدن دو عامــل طبــع و  می  چیزی تبعیت 

ملکه کلید رفتارهای ثابت و الگوهای غالب و پایدارند. با وجود هر یک از این دو، فــرد  

های خود خارج شده و با نوعی پــیش فــرض هــا و  از وضعیت خنثی نسبت به انتخاب 

شوند که فرد با نظر به طبیعــت و  می  دهد. این امور سبب می  قالب ها به مسیر خود ادامه 

ملکاتش به نحو معقولی پیش بینی پریر بنماید و الگوها و مدل هــای فکــری، خلقــی و  

صناعی در وی شکل گیرد. حتی اگر خودآگاهی لازم به آن وجود نداشته باشد. بــا نظــر  

به اطلاق هر یک از طبع و ملکه در سه سطح خلــق، نطــق و صــنعت در زیــر بــه تبیــین  

 کنیم. می   مفاهیم کلیدی تحقیق حاضر توجه 
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 تبیین مفاهیم کلیدی تحقیق   . 3

تعریف مفاهیمی همچون ملکه، طبع، خلق و .... به عنوان مصادیقی از هیــأت هــای 

نفسانی و به مثابه مبانی تصوری این تحقیق  ضــروری اســت. در بخــش زیــر ابتــدا 

کنــیم و ســپس بــه مــی  تعریف ملکه و نسبت آن را با حال از نگــاه فــارابی بررســی

 پردازیم. می گزارش دیدگاه ابن سینا

 تعریف ملکه در بیان فارابی و ابن سینا . 1-3 

ها سخت است و در تعریف دیگری که زوال آناند  ملکات در تعریف فارابی هیئاتی

ملکه حصول صواب است به صورتی که زوال ناپریر باشد یــا ســخت زایــل شــود. 

( توجه بــه ۵۷۶  ، ص.ه ق  ۱4۰۵،  نیاسیآل  ؛  ۲۳۶-۲۳۵  ، ص.ب  ه ق  ۱4۱۳)فارابی،  

مولفه هایی همچون »حدوث«، »حصــول« و »تمکــن« در کنــار »زوال ناپــریری« در 

»تمکن« به معنی رسوب، سازند.  می  تعریف ملکات اجزای تحلیلی ملکات را آشکار

نهادینگی و جایگیری است. رسوب و نهادینگی بر مبنــای یــک تقســیم بــه ارادی و 

شود، از این جهت از اکتساب و حدوث آن سخن گفته اعتیادی یا طبیعی تقسیم می

 ه ق  ۱4۰۸شود. اطلاق ملکه عام است. گاهی متعلق آن معرفتی خاص )فــارابی،  می

( گاهی از ملکه شــدن خلقــی ۵۸  ، ص.ه ق  ۱۳۲۶سینا،  ؛ ابن۵۳-۵۱  ، ص.۱.  الف ج

( و گاهی متعلق امر ملکه شده قوه ای ۶۱ ، ص.۳. ج  ،الف  ه ق  ۱4۰۸خاص)فارابی،  

آل  ؛۳۲ . ص.ه ق پ ۱4۰۵از قوای نفسانی یا صناعتی از صــناعات اســت )فــارابی، 

(. همچنین گاه ۳۵۸ ، ص.۱ج ،الف  ه ق  ۱4۰۸فارابی،  ؛  ۳۱۸  ، ص.ه ق  ۱4۰۵،  نیاسی

شود، گاه منشــأ اثــر بــودن آن در ادراک مــراد در ملکه به منشأ صدور فعل توجه می

بنــابراین در ســه ســطح   انــد.است و گاه در ایجاد انفعالات نفسانی ملکات مطلوب

 شناختی، عاطفی و رفتاری مورد توجه است.



 

 

۸۹ 

 

سه 
در 

که 
 مل

ع و
 طب

ش
چال

اند 
در 

ت 
صنع

 و 
طق

 ، ن
لق

ه خ
گان

ی 
  شه 

راب 
فا

  ی 
ن س 

و اب
 نا ی 

سینا نیز با نظر به مقسم ملکات یعنی کیفیات، به تفسیم کیفیات از حیث رسوب و  ابن 

پردازد. به بیان وی کیفیاتی که وجودشان متعلــق بــه نفــس اســت،  ها می عدم رسوب آن 

اند نوعی از رسوب که زایل شدنی نیست یا سخت زایل  ها در متکیف راسخ بعضی از آن 

نیســتند بلکــه »مــرعن   ها راسخ شود و برخی از آن شود. به این قسم »ملکه« گفته می می 

  ه ق   ۱4۰4ســینا،  )ابن شــود.  الزوال« و »سهل الانتقال« هستند به این دسته »حال« گفته می 

. تمکن و نهــادینگی و رســوب یــا در ســطح معــارف اتفــاق  ( ۱۸۳-۱۸۲  ، ص. ۱  . ج   ، ب 

ای که برخی از معارف نســبت بــه برخــی دیگــر از تمکــن و نهــادیتگی  افتد به گونه می 

بیشتری برخوردارند یا در سطح قوای ادراکی مطرح است. در سطح قوا تمکن بــه ایــن  

صورت است که آن قوه از قدرت و راسخیت بیشتری نسبت بــه ســایر قــوا برخــوردار  

  ۱۳۲۶ســینا،  ) ابن گوید.  سینا از ملکه شدن ناطقیت در نبی سخن می است. آنگونه که ابن 

 (.  ۲۵۳  ، ص. ۱.  ج   ، ب   ه ق   ۱4۰4؛ همو، ۱۲۳  ، ص. ه ق 

 در اندیشه فارابی و ابن سینا خلق . 2-3

گیــرد. بــر مــی  خلق از جمله مفاهیمی است که در بحث از ملکات مورد توجه قرار

مبنای تصور رایج ملکه به نوعی محصور در خلق و در ابعاد اخلاقی شده اســت. در 

 شود. می زیر تعاریف فارابی و ابن سینا از خلق بررسی

شــود  به بیان فارابی خلق چیزی است که با آن از انسان افعال خوب و بــد صــادر می 

داند  (. وی خلق را صنفی که افعال و عوارض نفس می ۳۳-  ۳۲  ، ص. ه ق   ۱4۱۳)فارابی، 

گردند. خلق چیزی است که انسان افعال قبیح و  های خوب و بد متصف می که به ارزش 

 (.  ۲۳4  ، ص. ه ق  ۱4۱۳رسد )فارابی،  به سعادت می   دهد و با آن حسن را انجام می 

  بــدون   افعــال   از   برخــی   نفــس   از   آن   سینا نیز ملکه ای است که با خلق در تعریف ابن 
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ص.   ، ه ق  ۱4۰۰؛ همو، ۱۳۵: م  ۲۰۰۷سینا، ابن )  شود می   انجام   آسانی   به   و   اندیشه   پشوانه 

ــو،  ۱۵۱ ــو،  ۶۹۳  ، ص. ه ش   ۱۳۷۹؛ هم ــارت  ۸۲  ، ص. ۳.  ج   ، ب   ه ق   ۱4۰4؛ هم ( در عب

است که در نفس ناطقه از جهت انفعال و عدم انفعــالش از  گوید: خلق هیأتی  دیگری می 

تواند هیأت اذعان باشــد یــا هیــأت اســتعلا  شود . هیأت حاصل شده می بدن حادث می 

باشد . وقتی نفس تسلیم بدن و قوای بدنی بشود و تکرار بشــود، در آن صــورت هیــأت  

اذعانیه ایجاد میشود ولی وقتی بدن را از تأثیرگراری بر نفس منع شــود، در آن صــورت  

شود که به واسطه این هئیــت جــدا شــدن از بــدن و  هیأت استعلایی در نفس حادث می 

 (. ۱4۹  ، ص. ه ق   ۱۳۲۶سینا، مفارقت از آن برای نفس آسانتر است )ابن 

 طبع . 3-3

های اســتعداد  در اندیشه فارابی انسان در ابتدای زندگی در جهــان مــادی صــرفا بــا

کنند. اما برخی افعال فراهم میتکرار    زمینه را برای انجام وسروکار دارند که  طبیعی  

گــردد نمــی  داستان صرفا به این لوح سفید و اقتضائات طبیعی آن یعنی نفــس خــتم

کنــد کــه مــی بلکه زندگی نفس و متاثر شدن وی از عادات اموری را در وی نهادینه

قدرتی همسان طبع بلکه قدرتمندتر از امور طبعی در حیــات وی دارنــد.برای فهــم 

گــرارد مــی  ای که فارابی به نمایشاین موضوع توجه به تقابل طبع و ملکه و صحنه

توانــد مــی حائز اهمیت است. از سویی توجه به سه گانه های طبعی در عبارات زیر

مراد فارابی از طبع را آشــکارتر ســازد.  چــون وی در مقایســه بــا ملکــات و اقســام 

 پردازد. می آن به طرح طبع و اقسام سه گانه ی آن هگانسه

 سه گانه های خلقی، نطقی و صنعت در سطح طبع و ملکه . 4-3

اند، را در ســه ســطح علــم، یی که در اثر عادت در نفس شکل گرفتههافارابی هیأت
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کند.  وی با اشاره به هیأت بودن ملکــه و حــال در نفــس صنعت و اخلاق مطرح می

 بعضــی از آن هــا از اراده و عــادت ناشــیاند   هیئاتی که در نفس»نویسد: »می  چنین

 ، ص.الــف  ه ق  ۱4۰۸)فارابی،  « .1هستند  شوند که که علوم و صناعات و اخلاقمی

 در این بیان به ترتیب اشاره به ملکات علمــی، صــناعی و اخلاقــی دیــده  (.  ۵۱-۵۳

علمــی توان ســخن گفــت  می  شود. ملکات علمی که در مقابل آن از علوم طبعیمی

است که بر اثر تکرار و عادت در نفس نهادینه شده است به گونــه ای کــه بــه ســان 

تــوان علــوم  مــی  شود. بنابر عبارات فارابی علوم طبعی رامی  بدیهیات در نظر گرفته

بدیهی دانست. ملکات علمی نیز اشاره به علومی در نفس دارد که بدیهی نیستند اما 

که تلقی بدیهی گونه ای از آن ها در اند   به قدری در نفس نهادینه و زوال ناپریر شده

گردد. فارابی هم طبع و هم عادت را در ادراک امور تاثیرگرار دانسته و می  فرد ایجاد

در جستجو از علت یابی ضعف نفس از ادراک برخی تصورات و تخیلات به طبع و 

 (. ۳۲۳ .، ص۱، ج. ات للفارابیی)المنطق کندمی عادت هر دو اشاره

تواند جالــب توجــه باشــد. بــه  می   در زمینه ملکات صناعی اشاره به این عبارت فارابی 

بیان فارابی استعداد طبیعی که انسان با آن فعل خاصی را انجام دهد مانند مبــارزه و کشــتی  

آیــد، ایــن  اند اما آنچه از این افعال بر اثر عــادت بدســت می ها قوه طبیعی و بوکس و ... این 

گردد. چون حال و ملکــه  گردد بلکه به حال و ملکه بر می جنس دیگر به قوه طبیعی بر نمی 

-۵۱  ، ص. ۱، ج.  ه ق   ۱4۰۸،  ی )فــاراب است که حاصل از عــادت اســت    صناعت و هیأتی  

(.  در این عبارت اقسام صنایع و ورزش ها را در صورتی کــه تبــدیل بــه مهــارت زوال  ۵۲

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

فـی الـنفس منهـا مـا   یئـات التـیئة فی المتنف س بما هو متنف س. و الهیئة فی النفس، و کل  هیفالملکة و الحال کل  ه.    1

 اد، و هی العلوم و الصناعات و الْخلاق و ما جرى مجراها«یحصل عن ارادة و اعتی
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 توان مورد نظر قرار داد. می   مصداق ملکات صناعی ناپریر شده باشند را به عنوان  

در ریشه یابی اخلاق، فارابی و دیگر فلاسفه مسلمان ملکات اخلاقی را مورد توجــه  

توان تفاوت قائــل شــد.فرد »الــف«  می   دهند. به نظر آن ها میان دو فرد الف و ب می   قرار 

شــود و فــرد »ب« کــه  مــی  که واجد خلق سخاوت است و رفتار بخشندگی از او دیــده 

تــوان بــا نظــر بــه  مــی   شود می   واجد خلق سخاوت نیست و رفتار بخشندگی از او دیده 

ملکات حاصل در او تفاوت قائل شد. اولی به راحتی و به آسانی و بدون نیاز به تامــل و  

دهد و فرد دیگر به سختی و با تامل و چالش زیاد به  می  اندیشه چنین اخلاقی را نمایش 

 رسد. می   چنین تصمیمی 

که تحــت  اند   یا اکتسابی. ملکات کیفیات اکتسابی اند  سینا کیفیات یا طبیعی در بیان ابن 

باشــند.  می   تاثیر عادت در نفس ایجاد شده و در سه سطح خلق، نطق و صنعت قابل اطلاق 

وی در سطح علم نیز از ملکات سخن گفته است و معتقد است که ملکات یا در نفــس یــا  

شــود یــا در نفــس ناطقــه یــا در  شوند. ملکه ای کــه در نفــس ظــاهر می در بدن ظاهر می 

ســینا  غیرنفس ناطقه است و آن کیفیتی که مربوط به نفس ناطقه است، زوال و به تعبیر ابــن 

کنــد، ایــن  شود یــا آســان انحــلال پیــدا می انحلال آن اگر سخت باشد به آن ملکه گفته می 

(.اما در غیــر ناطقــه قــوه منفعلــه و  ۱۷۳-۱۷۲  ، ص. ق الف   ه   ۱4۰4  سینا، »حال« است. )ابن 

  ســینا، شــوند )ابن ها به فعلی و انفعالی تقســیم می فاعله مطرح است و کیفیات در مورد آن 

(. به اعتقاد  ابن سینا ملکه بودن علم صرفا بــه ایــن معنــی  ۱۷۳-۱۷۲  ، ص. ق الف   ه   ۱4۰4

نیست که متعلم اصول صناعت را فراگرفته باشد و در آن مهارت پیــدا کــرده باشــد؛ بلکــه  

رأی واحد، وقتی که مورد اعتقاد باشد و به آن علــم ایجــاد شــود و یقــین حاصــل شــود و  

زوالش سخت باشد، این چنین معرفتی ملکه است و در نقطه مقابل معارفی که این چنــین  
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( در  ۱۸۲  ، ص. ۱.  ب ج   ه ق   ۱4۰4ســینا،  )ابن   . 1شــوند خصوصیاتی ندارند، حال نامیده می 

بیان ابن سینا ظن هم نزد فرد اگر بر اثر تکرار به گونه ای باشد که زوال ناپریر بنماید، ملکــه  

 (.  ۱۸۳-۱۸۲  ، ص. ه ق الف   ۱4۰4سینا، )ابن بر آن قابل اطلاق است   

ابن سینا در کتاب شفا بخش منطق مقولات معتقد است که علوم و فضایل ملکــات    

هستند و معتقد است فضیلت فعل نیست بکلــه هیــأت اســت. بــه بیــان وی مقصــود از  

فضیلت، فعل اخلاقی و محمود نیست بلکه فضیلت آن هیأت نفســانی اســت کــه از آن  

شود؛ صدوری که مثل افعال طبیعی باشد و انجام آن  افعال محمود و اخلاقیات صادر می 

ای باشد؛ به صورتی که  های لحظه آسان باشد بدون اینکه نیاز به فکر و اندیشه و انتخاب 

اگر فرد بخواهد به ضد این امور گرایش پیدا کند به سختی و با تکلــف همــراه خواهــد  

ها که همگی ملکه هستند که در نفس تمکــن  بود. مانند خلق عدالت و عفت و اضداد آن 

  شود. عفــت و .... کــه در بیــان ابــن ســینا بــه چشــم یابند و در نبود آن فرد اذیت می می 

 (   ۱۸۲  ، ص. ۱.  ج ،  ب   ه ق   ۱4۰4سینا، هایی از ملکات خلقی هستند )ابن خورد مثال می 

کنــد. بــه بیــان وی  سینا نیز همچون فارابی در بحث از ملکات به عادت توجه می ابن 

مراد از عادت تکرار فعل واحد به دفعات زیاد و در زمان طولانی و در اوقــات متقــارب  

تــوان گفــت حــرق در  است. خلق از عادت است. حالِ صناعات نیز اینگونه است و می 

شود و به دنبــال آن ملکــه صــناعی در فــرد  هر صنعتی بر اثر عادت به افعال آن ایجاد می 

  (.تعریف وی از خلق ملکه ای است که بــا ۱4۶  ، ص. ه ق   ۱۳۲۶سینا،  شود )ابن می   ایجاد 

ســینا،  ابن )  شــود می  انجــام  آســانی  بــه  و  اندیشه  پشوانه   بدون   افعال   از   برخی   نفس   از   آن 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

س إذا استوفی المتعلم أصـول الصـناعة و مهـر یل. »«ضا ملکاتیو من الملکات العلوم و الفضائل« و نیز»و العلوم أ.    1

 مة من أمـراض أو أحـوالیمنی البدن بآفة عظ یقن به، عسر زواله، أو  یو الرأى الواحد، إذا اعتقد و علم و ت  ها فقط، بلیف

 سمی بها ما کان من هرا الجنس سهل الزوالیأخرى. و أما الحال ف
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ملکــه  (.  ۶۹۳  ، ص. ه ش   ۱۳۷۹سینا،  ؛ ابن ۱۵۱  ، ص. ه ق   ۱4۰۰؛ همو،  ۱۳۵  ، ص. م   ۲۰۰۷

است که در نفس ناطقه از جهت انفعال و عدم انفعالش از بدن  خلقی  در بیان وی هیأتی  

های نفسانی راسخ شده در نفــس کــه بــه  شود و اینگونه نیست که همه هیأت حادث می 

شود، در اثر ارتباط نفس با بدن ایجاد شده باشند؛ بلکه ملکات در انواع  می  آن ملکه گفته 

 (. ۱4۹  ، ص. ه ق  ۱۳۲۶سینا، دیگری هم در سطوح نطق و صنعت مطرح هستند. )ابن 

بنابر آنچه گرشت هر یک از طبع و ملکه در ریشه یابی رفتارهــای خلقــی، نطقــی و  

با این تفاوت که طبع به صــورت غیــرارادی در نفــس  اند   صناعی قابل تحلیل و ارزیابی 

حاصل است و ملکه؛ فرایند و زنجیره رفتارهای ارادی ما منجر بــه شــکل گیــری آن در  

 شود. می   نفس 

 تضاد و چالش در سه گانه های خلقی، نطقی  و صناعی در سطح طبع و ملکه .  4

شوند، مدل دوگانــه های نفسانی به دو دسته تقسیم میفارابی با اشاره به اینکه هئیت 

آورد. هــر می ای در تفسیر اقتضائات نفس در سه سطح نطق، خلق و صنعت به میان

گردند و اساسا تعبیــر »اقتضــا« در می  یک از این سه مقدمه رفتارهای غالب و پایدار

هر یک از این سه سطح ناظر به تمایل های نطقی، خلقی و صناعی در انسان اســت 

سازند و در هر یک از این مسیرهای سه گانه می  که نفس را از حالت تساوی خارج

دهند. بیان فارابی در خصوص این دو دسته هیأت نفسانی چنــین می  به نفس جهت 

 و  علــوم  همــان  کــه  اعتیــادی؛–ارادی    -۱:  انــد   است. هیأت های نفسانی دو دسته

 گیرندمی  شکل  نفس  در  عادت  تأثیر  تحت   و  اراده  اثر  بر  و  هستند  اخلاق  و  صناعات

 صــناعات و حیوانــات فطــری اخــلاق و اول مقدمات به  علم  اینجا  در  طبیعی؛  -۲  و

 در و یابنــد تمکــن کــه وقتــی امــور این فارابی اعتقاد به. است  مراد حیوانات  فطری
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 بــه نباشــد، زوالشــان امکان که برسند نهادینگی  از   ای  درجه  به  و  شوند،  راسخ  نفس

 بــه  باشــند،  زوال  معرض  در  و  باشند  متمکن  غیر  که  وقتی  و  شودمی  گفته  ملکه  هاآن

 (.۵۳-۵۱ ، ص.۱، ج. ه ق ۱4۰۸، یفاراب) شودمی گفته حال هاآن

شود یــا  ها متولد بالطبع گفته می که به آن اند طبیعی یا  ها سینا نیز هیأت در عبارات ابن 

  اند و تحت تاثیر عادت و تکرار در نفس ایجاد شده و به ســختی از نفــس جــدا اکتسابی 

که بر اثر تکــرار و عــادت در  اند  ملکات و احوالات داخل در کیفیات اکتسابی   شوند . می 

 (. ۱۷۳-۱۷۲  ، ص. ق الف   ه   ۱4۰4 سینا، شوند. )ابن سطح معرفتی ایجاد می 

شود بــرای  می  گاهی میان مقتضیات طبعی و ملکات نفسانی تضاد و دوگانگی ایجاد 

مثال طبع اقتضای نوع دوستی دارد و ملکات شکل گرفته در نفس منشا اعمــال مخــالف  

نوع دوستی اند، در چنین صورتی مساله اصلی این است کــه نفــس بــه مقتضــای امــور  

 کند یا به مقتضای ملکات. می  طبعی عمل 

طبع و ملکات هر دو به مثابه هیأت های حاضر در نفــس در عبــارات فــارابی و ابــن  

  را هیأت هــای پســین و طبــع را بــه عنــوان هیــأت پیشــین   سینا مورد توجه اند. ملکات 

توان در نظر آورد. در فرایندهای شناختی، عاطفی و رفتاری با نظر به سه گانــه هــای  می 

ی مخــالف  ها شود. یا هیأت می  مرکور، طیفی از مجاذبه و مدافعه  در صحنه نفس ایجاد 

اند. هــر  و به طور کامل پاک نشــده اند یا ضعیف و سست شده اند به طور کلی پاک شده 

یک از دو موضوع تبعات شناختی و رفتاری خاص خود را خواهد داشت. برای مثال در  

نفــس بــه طــور  ی طبیعــی ها ی حاصله از عادت وقتی هیأت ها رفتارهای اخلاقی هیأت 
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را   ضــعیف شــده مقابــل افعال هیــأت  1با صبر و ضبط نفس فرد  کامل پاک نشده باشند، 

تــا زمــانی کــه تکــرار و  ادامه دارد و در این مــورد  دائما  ه به و مدافع ذ مجا  . دهد انجام می 

عادت هیأت مقابل را در نفس ایجاد نکرده باشد. انسان در درون خــود ایــن ضــدیت را  

شود. برای عینیت بخشی به این بحث، فــردی را در نظــر  کند و از آن اذیت می درک می 

بــا ایــن    جریــان مواجهــه ایجاد شده باشد،    او در    نامناسبی بر اثر عادت هیأت  بگیرید که 

فردا آنگونه که مقتضای هیــأت اســت دائمــا در مســیر آن    -۱هیأت به دو صورت است  

بــه عنــوان ضــابط لنفســه    -۲شــود  نمی   حرکت کند و نفس وی دچار ضدیت و چالش 

ها در نفس خود است تا زمانی که هیأت مخــالف در اثــر  ها و ضدیت شاهد همه چالش 

(.  ۱۸  ، ص. ه ق پ  ۱4۰۵)فــارابی،  2انجام امور ضد آن هیأت در نفــس نهــادینگی یابــد 

ی هــر یــک از  ها قرار دارد. هیأت  جریان طبیعی و ارادی  بنابراین انسان در مواجهه با دو 

این دو مقتضیات شناختی، عاطفی و رفتاری خاص خود را دارنــد و امکــان ضــدیت و  

آید این است که آیــا امکــان دارد  می  چالش این مقتضیات وجود دارد. سوالی که به میان 

که هیأت های مکتســب )ملکــات(، طبــع و نهــاد و سرشــت انســان را دچــار تغییــر و  

دگرگونی سازند؟ پاسخ به این چالش را در پرتو تحلیل آثار فارابی و ابن سینا بــا عنــوان  

توان جستجو کرد. در زیــر جایگــاه ملکــات را  می   همسانی جایگاه ملکات و امور طبعی 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 ،یارکیـن  یو ابوالحسن  راحمد،یام  ،یشجاعبرخی تحقیات اهمیت ضبط نفس را در تقوا مورد توجه قرار داده اند. )  .  1

 انـدکرده ریتفسـ الیـاز ام یبـرداربهره زانیـدر مرا  یدار شـتنیخو(. برخی نیز به نقـل از ارسـطو 72:  1390فرشته.  

 (۱۸:  1388 ،  ادنژادیو صی  جواد)

اندیشه رویـه سینا نیز به خلق و ضبط نفس نسبت داده شده است. در خلق، صدور بدونمنشا صدور دراندیشه ابن  .  2

 (.190 :ه ش  1371سینا،  ابناست )
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دهیم. وجــه ایــن تطبیــق در زوال  در مقایسه با این امور طبیعی مورد بررســی قــرار مــی 

ناپریری یا امکان زوال سخت است که در مورد امور طبیعــی و ملکــات هــر دو مطــرح  

 شده است. 

 نا با نظر به تحلیل همسانی جایگاه ملکات با امور طبعی  ی و ابن س   ی شه فاراب ی ن چالش در اند یی تب .  5

تبیین چالش مورد نظر را با نظر به همسانی جایگاه ملکات با امور طبعی نزد هر یک 

 دهیم. می از فارابی و ابن سینا مورد توجه قرار

 دیدگاه فارابی در خصوص همسانی جایگاه ملکات با امور طبعی  . 1-5 

سروکار دارد. بر اثــر خــوگرفتن در زنــدگی طبیعی  های  استعداد  انسان ابتدا صرفا با

 ی حاصــل از عــادتهــاهیأت  شــوند.می  اجتماعی عادات و ملکاتی در نفس ایجاد

فضــیلت و رذیلــت   متعلــقِ   ،طبیعــی  یِ هــاهیأت  حال آنکه  شوند.نامیده میفضیلت  

م ذمتعلــق مــدح و    ،عــادتی شکل گرفته در نفس بر اثر  هاهیأت  ند و در واقعنیست

های مختلــف ها و اســتعداد(. تفاوت۱۵  ، ص.ه ق پ  ۱4۰۵)فارابی،  د  نگیرقرار می

گردد یا به ملکــات ارادی کــه تحــت تــأثیر در اندیشه فارابی یا به امور طبعی بر می

گیرند. به بیــان وی صــناعات و آنچــه مشــاکل بــا عادت و تکرار در نفس شکل می

های اجتماعی توان همه تفاضل و تفاوتو نمیاند  هاست؛ از جنس ملکات ارادیآن

ملکــات ارادی اســت ها به مردم را به فطرت و طبع برگرداند بلکه گاهی این تفاوت

در مقایسه جایگاه این دو فارابی معتقد است آن ملکه ای هم کــه   اند.که کسب کرده

تواند جایگاهی مشابه گیرد، نیز میبر اثر اراده و تحت تأثیر تکرار و عادت شکل می

(. فــارابی در الحــروف ۶۲  ، ص.ه ق  ۱4۰۵،  نیاسیآل  امور طبعی در نفس پیدا کند )

دهیم به نحو فطری و بــه واســطه ملکــه طبیعــی گوید: اول بار که فعلی انجام میمی
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ای اعــم از است؛ نه به اعتیاد سابق و بــه صــناعت. امــا وقتــی بــرای شــخ  ملکــه

. پــردازدهــا بــه عمــل میاعتیادی، خلقی و صناعی ایجاد شد، دیگر بــه پشــتوانه آن

هــا ی حاصل شده را فارابی ملکات ارادی نیز نامیده است کــه از جملــه آنهاهیأت

-۱۱۵  ، ص.م  ۱۹۹۵و .. )فــارابیانــد  هــا خلقیاتو از جملــه آناند  ملکات شناختی

تواننــد یابنــد کــه حتــی می(. چنین ملکاتی به تعبیر فارابی به قدری جایگاه می۱۱4

بــه نحــو ها را  یا آند  نتغییر ده نیز  را    استعدادهای طبیعی به سوی فضیلت و رذیلت 

و حتی   نماند  در نفس باقی  ی طبیعیهااثری از هیأت  نمایند. به صورتی کهتام زایل  

د. نکن  نهادینهو استعدادهای طبیعی را در نفس   هامخالف با آن هیأتتوانند هیأت می

طبیعــی   یو اســتعدادها  هــاهیأت  وعــادت    ی حاصــل از هاهیأتبنابراین در تقابل  

تواند طبع و فطرت را بــه چون میو ملکات ارادی حتی بیشتر است   هاقدرت هیأت

ی هــاتوانــد در زوال کامــل هیأتطور کامل به نفع خود تغییر دهــد. ایــن تغییــر می

ها نباشد بلکه در جهــت تضــعیف تواند ناظر به زوال کامل آنطبیعی معنا شود و می

ها و کاستن از قدرتشان باشد. هر دو احتمال را فارابی داده است و هر دو شــق را آن

 (.۱۸ ، ص.ه ق پ ۱4۰۵داند )فارابی، امکانپریر می

ی  هــا عادت قادر است جریان طبیعت را به کنار نهد؛ مقتضیات آن را با ایجــاد هیأت 

ارادی  ی هــا بنابراین نقش ملکــات و هیأت   مخالف صفر کند یا ضعیف و سست نماید. 

و حتــی    د ن کن طبیعی نقش ایفا  امور  به سان  تواند به صورتی باشد که  حاصل از عادت می 

این مسأله مهمی در بررسی ســاختاری ملکــات و نقــش    امور طبیعی را جهت دهی کند. 

  هــا عادت در هر یک از فرایندهای شناختی و روان شناختی و در بعد عملی است. هیأت 

ضــابط لنفســه  و ملکات در ابعاد روانشناختی آثاری دارند از جملــه: اینکــه فــردی کــه 
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خیــر را بــا وجــود    گام بردارد. این فــرد   ها شود و تلاش دارد، در مسیر مخالف هیأت می 

توان آثار  شود. با تحلیل ضابط لنفسه می دهد و از این کار اذیت می شوق به شر انجام می 

شکل گرفته در نفس را شناســایی کــرد کــه آنچــه مقتضــای    ملکات و    ها شناختی هیأت 

هوا و اشتیاق و جرب و کشش و گیرایی و لرت و عدم اذیــت   . انجام شود  ، هیأت است 

یهوآهــا و یشــتاقها و  »   توان شاهد بود بــه بیــان فــارابی می   ها در امتداد ملکات و هیأت را  

گوید ملکــات شــکل گرفتــه در نفــس اگــر  «. فارابی در ادامه می لایتاذی بها بل یستلرها 

که بــر  کند  متوجه نفس می   را درد شدیدی  ها  نامناسب باشند حرکت در مسیر مخالف آن 

د. به بیان فارابی فرق بین حرکت ضابط لنفســه و حرکــت در مســیر  شو اثر الم ایجاد می 

شود در حالتی کــه انســان  این هئیت نامناسب در درد شدیدی است که متوجه نفس می 

آن را حــس   هــا از آن هیأت انســان در حالــت پیــروی دردی که شود و ضابط لنفسه می 

( و برای این که انسان از  ۱۹ ، ص. ه ق پ  ۱4۰۵)فارابی،  شود کند و از آن متالم نمی نمی 

دهــیم.  ملکات را در خودمان پــرورش    این درد فراغت یابد، پیشنهاد فارابی این است که 

بهتر از این است که ضابط لنفسه باشیم و مــدام   تقویت نفس به وسیله ملکات خوشایند 

(. در بررسی  ۲۰ ، ص. ق پ  ه  ۱4۰۵)فارابی،  ها و تعارضات باشد صحنه چالش نفس ما 

ی اهمیت فراوانی دارد. طبــع و  طبع ها با امور  ابعاد ساختاری ملکات همسانی جایگاه آن 

کارکردهای مشابهی دارند با این تفاوت که ملکات حتی قادرند طبع را تغییر دهنــد    ملکه 

و نهــادینگی کــه    ملکات به دلیــل رســوب و این مسأله مهمی در ساحت شناخت است. 

هــا  حرکت در مسیر مقتضیات آن و  اند  امور طبیعی   گویی که  اند  ای نفس به گونه دارند در  

،  ه ق پ  ۱4۰۵شده است )فــارابی، گویی که به مقتضای طبع عمل به گونه ای است که 

(. هم ردیف و هم جایگاه شدن با امــور  ۱۶۳-۱۶۰ ، ص. الف  ه ق  ۱4۱۳؛ همو، ۲۰ ص. 

هاست، عدم توجه مســتقیم  ابعاد ساختاری آن طبعی برای ملکات علاوه بر اینکه ناظر بر  
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ها را در تحقیقات و آثــار فیلســوفان بــه نــوعی تبیــین  ها و ضمنی بودن اشاره به آن به آن 

که به طبع و سرشت و مقتضــیات آن  اند  کند. چون نقشی مبناگونه دارند و به صورتی می 

توان به  (. به همین دلیل به راحتی نمی ۲۰ ، ص. ه ق پ  ۱4۰۵فارابی، )  شوند مثال زده می 

ها اشاره کرد. چه آنکه بنیــادین بــودن و همســان فطــرت خوانــدن ایــن  های آن مصداق 

ل آشــکار نمــی معارف ناظر به عدم آگاهیِ در لحظه به آن  شــوند.  هاست که جــز بــا تأمــ 

مصداق سخنان فوق با نظر به مفهوم سازی که از ملکات شناختی انجام شد؛ بر هر نــوع  

دت در روند زندگی اجتماعی  کند. چون سخن از هیئات برآمده از عا ملکه ای صدق می 

است که با وجود مثال به اخلاقیات حصر هیأت و ملکه در وجوه اخلاقی در این بحــث  

درست نیست. شروع و پایان سخن فارابی نیز به نحوی اســت کــه دو جبهــه طبیعــی و  

تواننــد  دهد و معتقد است ملکات شکل گرفته بر اثر اراده می ارادی در انسان را نشان می 

قدرتی به سان یا حتی فراتر از امور طبیعی در نفس داشــته باشــند. معــادلات رفتــاری و  

ها هستند و خروج فراینــدهای ادراکــی و شــناختی از  شناختی هر دو متأثر از این جریان 

رســد. ضــمن اینکــه صــراحت بیــان  های فوق خروجی بدون وجه به نظــر می توصیف 

هــا در ذهــن انســان  تی و شکل گیــری آن سینا موید وجود ملکات شناخ فارابی و نیز ابن 

است. نکته دیگر ادامه عبارات فارابی در راستای همین تحلیل است. به بیان وی شــرور  

شوند مگر اینکه فضایل که در دو دسته نطقی و خلقی قرار دارند؛ در  از جامعه زایل نمی 

،  ه ق پ  ۱4۰۵نفوس تمکن یابند یا اینکه مردم آن جامعه ضابط لنفسه شــوند )فــارابی، 

ها سخن رفت، هــم در ســطح نطقــی و  (. در بیان فوق تمکن و ملکاتی که از آن ۲۱  ص. 

گیرند تا جامعــه بــه زیســت انســانی ســالم دســت یابــد  هم خلقی مورد مطالبه قرار می 

(. بنابراین در اندیشه فارابی هر چیزی یا از روی طبع یــا  ۲۱  ، ص. ه ق پ   ۱4۰۵)فارابی،  

فطرت فرد مهیای آن است یا اینکه ملکه و هیأت راسخ شــده از آن در انســان منشــأ اثــر  
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شود. رسوب و تمکن معارف نیز از این قبیل است. برای مثال ریاست مدینــه در  واقع می 

دو حالت امکانپریر است یکی آنکه انسان از روی طبع و فطرت مهیــای امــر ریاســت و  

مدیریت باشد و دوم اینکه ملکه و هیأت ارادی در او شکل گرفته باشد و از این جهــت  

سیستم شناختی وی تقویت شده باشد چون معارفی که راسخ و مــتمکن شــوند امکــان  

ها به استواری دست یافته اســت کــه امکــان خطــا در  زوال ندارند و فرد به قدری در آن 

ها وجود ندارد. این ملکه ارادی سندی برای حاکمیت و رهبری ایــن شــخ  تلقــی  آن 

 ــی آل )  1کنــد گردد که نقشی به سان طبیعت و فطرت بازی می می    ، ص. ه ق   ۱4۰۵،  ن ی اس

(. همسانی جایگاه و به تبع آن کارکرد ملکات نشانی از ساختار اندیشی انســان دارد  ۲۶۷

توانند به مثابه آن ساختارها مطرح باشند. ملکات شناختی اگر در ارتباط بــا  و ملکات می 

ها شــکل گرفتــه باشــند.  فضیلت فکری باشند بسیار بهتر از حالتی است که مستقل از آن 

این ملکات به مثابه معارف مستولی شده بر نفس بر بارگــراری اطلاعــات جدیــد و بــر  

گرارنــد. در بعــد شــناختی ســخن از اســتیلا، اســتحکام،  جهت دهی ادراکات تــأثیر می 

های ســاختاردهنده بــه ملکــات  اشرفیت، نقض ناپریری یا زوال ناپریری و تمکن مولفه 

تواند مولفــه  « می ن لها یجعلوها کالعاشقی گردند و در بعد روانشناختی » شناختی تلقی می 

مهمی باشد که به معنای همراه سازی گرایشات عاطفی و روانی فــرد بــا معــارف ملکــه  

 پردازیم. شده است که در بخش معارف مانوس و ملایم در کارکرد رواشناختی به آن می 

مشابهت یا همسانی جایگاه ملکات شناختی و اســتعدادهای طبیعــی مســأله مهمــی  

سینا نیازمند تحلیل و بررسی اســت  است و تصریح به آن از سوی فارابی و پس از او ابن 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

نـة بقـوة یع أهل المدیرة توجد مختلفة، تعطی بها جمیدب ر أمرها بقوى کثینة( و یع )المدیرئس جمیس( الواحد  ی)الرئ  .1

ر یـستأهل من الخیعطی کل  قسم منها ما یملکة من تلك القوى الملکات جز ا، و بملکة أخرى جز ا آخر، و بملکة ثالثة 

 (268ه ق:   1405)آل یاسین، 
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تــوانیم  (. عقیده فارابی مبنــی بــر اینکــه مــا می ۱۶۳-۱۶۰  ، ص. الف   ه ق   ۱4۱۳)فارابی،  

مشــابه آن چیــزی کــه در مــا بــه نحــو طبیعــی وجــود دارد و نقــش مهمــی در اراده و  

های ما دارد را بر اثر اراده خود در نفس خود تحــت عنــوان ملکــه ارادی ایجــاد  انتخاب 

ســازد.  هــا را بــیش از پــیش آشــکار می های ســاختاری آن کنیم توجه به ملکات و نقش 

هــای ادراکــی را از  مخصوصا پس از مفهوم سازی شــناختی ملکــات جســتجو از قالب 

ها در زمینه اکتســاب  های طبعی انسان سازد. چون فارابی به تفاوت اهمیت برخوردار می 

از  (. وقتی کــه ملکــات حاصــل  ۱۵۷ ، ص. ه ق  ۱4۰۵، ن ی اس ی آل کند ) علوم نیز اشاره می 

توانند به چنین جایگاهی دست یابند شایسته است که به بررسی و تحقیــق  عادت نیز می 

شناسی توجه کنیم. ملکات خاص،  شناسی و انسان های مختلف معرفت ها در زمینه از آن 

آیــد ملکــات آن  دهند و آنگونه کــه در خاســتگاه ملکــات می جوامع خاص را شکل می 

توان از جــنس  ها را نمی اند که بار تاریخی و فرهنگی دارند و اکتساب آن دسته از معارفی 

ها را به عنوان ملکات ارادی مورد اشاره قــرار داده  انتخاب دانست. هرچند که فارابی آن 

است. ارادی در مقابل استعدادهای طبیعی است اما انتخاب که لازمه آن صدق و توجیــه  

نکه فرد التفات مستقیم بــه ایــن  و جزم شناختی است در این دسته از معارف نیست و ای 

دسته از معارف ندارد. در کتاب تنبیه علی سبیل الســعاده فــارابی تصــریح دارد بــه ایــن  

مسأله که انسان گاهی به آنچه در ذهنش حاصل است آگاهی ندارد. گاهی آگاهی وجود  

دارد ولی این معارف برخی از برخی دیگر جدا و منفصل نیستند تا این که به تــدریج در  

شــوند )فــارابی،  می های جدید این امور برخــی از برخــی دیگــر تمییــز داده  اثر اکتساب 

  (. عدم آگاهی به برخی معارف در اندیشه فارابی چنین است: » ۲۶۳ ، ص. ب   ه ق   ۱4۱۳

 ــذهنه؛ حتی إذا سمع اللفظ الــدال  عل   ی شعر بما هو حاصل ف ی أن  الْنسان رب ما لم   ه شــعر  ی

 ــی تنفصل هره/ الْش   ذهنه. و کرلك رب ما لم  ی نئر إن ها کانت ف ی ح    ی ا  بعضها عــن بعــض ف
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اله؛ حتی إذا سمع ألفاظها المتناسبة  ی منها علی ح رى الْنسان برهنه کل  واحد ی ذهنه؛ حتی 

 ــذهنه. قرینه   ی زة ف ی  ها رآها منفصلة متم ی الدال ة عل  ر علــم ناخودآگــاه در آثــار  های دیگری ب

«  (. ۱۹    ، ص. ه ق پ   ۱4۰۵؛ همــو،  ۱۳۱  ، ص. م   ۱۹۹۵فارابی وجود دارد نــک: )فــارابی،  

صرف نظر از اینکه در اینجا ادعا شود که فارابی به علم ناخودآگاه اعتقاد دارد یا نــه؟ کــه  

انگیزاند  « این حساسیت را بر می  ذهنه   ی شعر بما هو حاصل ف ی لم    عبارت وی مبنی بر » 

های ذهنی ملکات شناختی عطف  کند، به یکی از ویژگی و سوالاتی را در ذهن ایجاد می 

کند که فرد گــاه حتــی  ها اقتضا می نظر شده است. جنس شناختی ملکات و نهادینگی آن 

های جدیدش ملکاتی هستند که در ذهــن خــود ســاخته اســت. در  نداند مبنای اکتساب 

توان حالت فردی را تصور کرد که نسبت به مساله دچــار خطــا و  توضیح این مطلب می 

کند و هنگامی که بــر ایــن عقایــد پافشــاری  اشتباه است یا بر باور نادرستی پافشاری می 

کند که در اعتقادات خود بر حــق  کند،  احساسی که دارد مطلوب است. احساس می می 

است و دیگری در مسیر خطا قرار دارد. حالت همین فرد پس از درک اشتباه و آکاهی به  

گوید مــن در  این که بر موضع خطا بوده است را اگر فرض کنیم در این حالت وقتی می 

شدم.  موضوع مورد اشاره قابل فرض  کردم که دچار آن خطا می فلان موضوع اشتباه می 

هــا وجــود  گوییم اشعار مستقیم و در لحظه نسبت به آن در مصداق ملکاتی است که می 

شــود در غیــر ایــن صــورت  ندارد و پس از آگاهی به خطا آن ملکه شناختی شکسته می 

ها دنیــا را رصــد  ها بیاندیشد و از موضع آن مادامی که با آن ملکات و ساختارها و هیأت 

 رسد که اقتضای آن ملکات است.. کند، به همان دستاوردهایی می 

 سینا در خصوص همسانی جایگاه ملکات با امور طبعی دیدگاه ابن . 2-5

سینا نیز به نوعی دیگر متصــور  های ساختاری برای ملکات در بیان ابن لحاظ جنبه 

  هــا هیأت ســینا را متــأثر از ایــن  شناســی ابــن توان نفس ای که می شود. به گونه می 
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ی شکل گرفته در اثر تکرار و ریاضت صــورت  ها دانست. به بیان وی قوت هیأت 

ای است که پس از مر  با نفس همراه خواهند بود. وی در  گرفته در نفس به گونه 

گوید. ایــن هیئــات  رابطه نفس و بدن از حصول هیئات انقیادی در نفس سخن می 

اگر در نفس نهادینه شوند حال انسان را پس از انفصــال از مــاده ماننــد حــال وی  

های انقیادی ســبب نجــس و کثیــف  کند. چون این هیئات هنگام اتصال به ماده می 

( اما اگــر هیــأت  ة لتلك الصواحبی اد ی ئة الانق ی دنسها اله ی انما  شوند ) شدن نفس می 

نفس را دچار انفعــال و تغیــر    ها استعلا شکل گرفته باشد در آن صورت این هیأت 

(. در زمینــه  ۱4۲-۱4۳  ، ص. ه ق   ۱۳۲۶ســینا،  )ابن   1کنــد های اذعــانی نمــی هیئات 

هــا را در نفــس  تــوان آن سازی معارف می معارف نیز معتقد است با تمکن و ملکه 

طبیعی کرد. طبیعی کردن ملکات نشان از اهمیت ساختاری ملکات در نفس دارد.  

هایی از ایــن دســت، جهــت  اندیشی چاره به بیان وی مواظبت و تکرار و عادت و  

ملکه کردن معاد و دیگر معارف در نفس سبب جلــوگیری از تمکــن یــافتن امــور  

ها بــرای  اندیشی و مواظبتچاره شود. این  فاسد به نحو تمکن عادات در نفس می 

ها، امور کرامیه و غلبیه را بــرای نفــس طبیعــی  این است که هیأت بعضی از لرت 

 (۱۵۵  ، ص. ه ق   ۱۳۲۶سینا،  کنیم )ابن 

سینا این اســت کــه صــرفا  مراد از اشاره به تعریف ملکه در تعریف خلق به تعبیر ابن 

فعلی همانند و همسان طبیعت انجام شود و اطلاق ملکه بدان جهت است نه اینکه فعــل  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

النفس کان حالها عند الانفصال کحالها عند الاتصـال اذ جوهرهـا   یاذا ثبتت ف  یة التیة للنفوس المادیادیالانقئات  ی.  له1

اسـة و یلا  و السیأت الاسـتیـدها هیـة لتلـك الصـواحب بـل تفیـادیئة الانقیدنسها الهیر مخالط و لا مشاوب و انما  یغ

دوم یـاضة یر حالاتها حالا بریر لموجبات تغیالاستعلا  و الرئاسة حتی لا تقبل البتة من صواحبها حرکة و انفعالا و لا تتغ

 ها و ان عسرتیعل
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را به فضیلت محدود کنیم. فضیلت آن هیأت نفسانی اســت کــه از آن افعــال محمــود و  

شود، صدوری که مثل افعال طبیعی باشــد و انجــام آن آســان باشــد  اخلاقیات صادر می 

  ه ق   ۱4۰4ســینا،  بدون اینکه نیاز به فکر و اندیشه و انتخاب جدید و در لحظه باشد )ابن 

 (. ۱۸۲  ، ص. ۱.  ج   ، ب 

 سینا تحلیل و نقد در ضمن مقایسه دیدگاه فارابی و ابن . 3-5

چالش پیش روی تحقیق حاضر، تقابل ملکه ارادی با امــور طبیعــی اســت. طبــع در 

اندیشه فارابی و ابن سینا مبنای توجیه سطوح خاصــی از اخــلاق، نطــق و صــنعت 

است. در اندیشه آن ها این گونه نیست که انسان در بدو تولد خنثی و خــالی از هــر 

استعدادی باشد بلکه طبع در سطوح سه گانه نامبرده اقتضائاتی دارد. برای مثال خلق 

توان مثال زد که به لحاظ طبعی بدون اینکه انسان برای ســخی شــدن می  سخاوت را

تلاشی انجام داده باشــد، بــه نحــو فطــری چنــین اخلاقــی در وی وجــود دارد. یــا 

تیزهوشی که در انسان بدون تلاش و تکرار و به لحاظ طبعی وجود دارد. همچنــین 

شــود مــثلا اســتعداد مــی  استعدادهای فطری که منتج به صناعات خاصی در انســان

 صنعت شعر، یا نویسندگی یا نوازندگی و ...   

از طرفی دیگر زمان، زندگی، تکرار و عادت در هر یک از ســطوح ســه گانــه خلــق،  

کنــد، ملکــاتی در ســه  مــی   دهد و جهاتی را ایجــاد می   نطق و صنعت اقتضائاتی را شکل 

اعمال در هــر ســه  شود و زمینه ساز انجام افعال و  می   گونه خلقی، نطقی و صناعی ایجاد 

گردند. هر سه گونه هم به تصریح فارابی رســیده  می   سطح بدون پشتوانه تعقل و اندیشه 

است و هم ابن سینا بدان پرداخته است. گونه خلقی نمایانگر تکــرار اخلاقیــاتی خــاص  

کنــد. ملکــه نطقــی کــه  می   است که در طول زندگی تکرار و عادت آن را در نفس ایجاد 
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امروزه معرفت شناسی فضیلت گرا بدان ها توجه دارد از جنس اموری چون تیزهوشی،  

ذکاوت و .... است و در این مورد هم تکرار و عادت زمینه ساز شکل گیری این قبیــل از  

گردد. گونه سوم ملکه صناعی است که صناعات در این قسم مــورد  می  ملکات در نفس 

و آشکار است که میان دو فردی که صــنعت در او ملکــه شــده اســت و میــان  اند  توجه 

مبتدی تفاوت زیادی وجود دارد که آن تفاوت در بیان فارابی و ابن سینا به کمک ملکــه  

توان از ملکه علمی سخن گفــت کــه جریــان  می  گردد. در کنار این سه می  صناعی تبیین 

  زندگی، تکرار و عادت معلومات پرتکــرار و معلومــات اجتمــاعی را در انســان نهادینــه 

کنند.  آشکارا مشخ  است که نهادینگی در این زمینــه ملزومــاتی دارد از جملــه آن  می 

توان به بدیهی انگاری چنین معلوماتی توجه کرد. این قسم را نیز با تســامح  می   ملزومات 

توان مطرح کرد. قراین منتج بــه ملکــه علمــی در بخــش  می  در ضمن همان ملکه نطقی 

 های قبلی تر مقاله مورد توجه و اسناد قرار گرفته است.  

دهند و در توجه به  می  هم طبع و هم ملکه الگوهای پایدار رفتاری را در انسان شکل 

دهنــد.  می   رفتارهای غالب فارابی و ابن سینا به صراحت هر دو عامل را مورد توجه قرار 

با نظر به عنوان تحقیق مبنی بر چالش طبع و ملکه در صورت تقابل الگوهــای طبعــی و  

آید این است که غلبه با کدام است؟ بــرای مثــال فــردی بــه  می   ملکات سوالی که به میان 

لحاظ طبعی مستعد اخلاقیات خاصی بوده است و در طول زمان فرد با تکــرار و تمــرین  

آید در صورت  می  سعی در انجام امور مخالف طبع خود را دارد. سوال مهمی که به میان 

ملکاتی که در وی شکل گرفتــه  کند یا از می  تقابل آیا انسان از طبیعت خود فرمانبرداری 

است؟ در نهایت غلبه با کدام یک از این دو است؟ یعنی انسان الگوهای رفتاری طبعــی  

کند یا پیرو الگوهایی که بر اثر تکرار و تمــرین و عــادت در وی ملکــه شــده  می   را دنبال 
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گویــد. در  شود؟ فارابی به صراحت از غلبــه ملکــات بــر طبعیــات ســخن می می   است، 

توانند امور طبعی را به طور کامل تغییر دهند و حتی امــور مقابــل  اندیشه وی ملکات می 

ها را ضعیف کنند و از قــدرت  توانند آن با طبع و طبعیات را در نفس حاکم کنند و نیز می 

توان قدرت ملکات را از سه جهت مطــرح کــرد  می  ها بکاهند. با تحلیل سخن فارابی آن 

ضعیف کــردن   -۳هدایت نفس به انجام امور مقابل طبع  -۲تغییر طبع به طور کامل  -۱

طبع و کم رن  کردن آن. وی ضعیف کردن را به کاستن از قدرت طبعیات تفسیر کــرده  

وند. پیــام ایــن  ش ــمی   است. هر سه این عوامل به محو شدن مقتضیات طبعی انسان منجر 

توان چنین بیان کرد که تکرار و عادت به خاموش کردن استعدادهای طبعی،  می   تقابل را 

شوند. دیدگاه های ابن  می  اخلاقیات طبعی و صناعاتی که انسان حامل آن هاست، منجر 

وی جهت ملکه کردن معاد و معارفی دیگــر    ه سینا نیز در بردارنده همین معناست. دغدغ 

از این دست نشان از اهمیت ملکات اســت کــه بــر اثــر مواظبــت و تکــرار و عــادت و  

گیرند. به بیان وی ملکــه ســازی ایــن  می   هایی از این دست در انسان شکل اندیشی چاره 

امور در نفس، از جهت جلوگیری از تمکن یافتن امور فاسد است. ابن سینا در ایــن جــا  

گویــد.  مــی  از خطری که در کمین نفس انسان و پردازش های معرفتی وی است سخن 

اگر طرف صواب در نفس ملکه نشود امکان ملکه شدن باطــل در نفــس هســت. وجــه  

احتراز وی از ملکه شدن امور مقابل در این است که در صورت ملکه شدن هــر طــرف،  

گردد. امکان توجه منهــای  طرف دیگر ناخوادآگاه و در فرایندی روانشناختی مهجور می 

پیش فرض به آن وجود ندارد و راهی برای توجه به آن با وجود ملکه بودن مخــالف آن  

گوید: با این کار این امــور را  می   در نفس نیست. ابن سینا در این جا به دنبال ملکه سازی 

توان گفــت کــه  کنیم. این عبارت بسیار مهم است و در تحلیل آن می می  در نفس طبیعی 



 

 

هم 
رد
چها
ال 
س

 ،  
ول 
ره ا
ما
ش

  ی اپ ی پ   ، 
۳۰ ،   

ار  
به

۱4
۰۳
 

۱۰۸ 

 

یابد. در حالت رادیکــال  می  شود قدرتی همسان امور طبیعی در نفس می   چیزی که ملکه 

شــود. ایــن مســاله  مــی   تواند اینگونه باشد که طبیعت همان ملکات می  تفسیر این سخن 

 مهمی در تغییر و تغیر انواع و طبایع نزد ابن سیناست. 

توان اهمیت ملکات را در رهیگیــری الگوهــای رفتــاری  با توجه به مباحث فوق می 

تــوان تــوازن قــدرت را هــم در  مــی   خاطر نشان کرد. با نظر به تحلیل های انجــام شــده 

در  مرزهای طبع و ملکه مغفول گراشت و ایــن قــدرت را بــه نفــع ملکــات برتــری داد.  

 شود:   می   صورت تعارض و ضدیت میان طبع و ملکه دو حالت ایجاد 

ضابط لنفسه؛ در این حالت فرد دائم در تلاش است که از مقتضای ملکات فاصـله  -۱

 بگیرد و با ملکات شکل گرفته در وی همراه نگردد.

کنار رفتن طبع و غلبه یافتن ملکه؛ ایـن حالـت دومـی اسـت کـه هنگـام ضـدیت  -۲

امکانپریر است. کنار رفتن تدریجی را فارابی از ضـعیف شـدن و کاسـته شـدن از 

 شود.می قدرت یاد کرده است و کنار رفتن دائم که در آن طبع به طور کامل زایل

در   های حاصــل از عــادت کــه در نفــس ملکــه شــده انــد؛ به این صورت که هیأت 

فرایندهای شناختی، عاطفی و رفتاری طیفی از مجاذبه و مدافعه را در صحنه نفس ایجاد  

کنند. نتیجه مجاذبه و مدافعه، زایل شدن یا ضعیف شدن استعدادها و صنایع  و ســایر  می 

ضــعیف شــده  افعال هیأت    ، با صبر و ضبط نفس مقتضیات طبع است. در این حالت فرد  

فرد تا زمانی کــه    حالت، در این  .  ادامه دارد   دائما   ه به و مدافع ذ مجا  . دهد را انجام می  مقابل 

تکرار و عادت، هیأت مقابل را در نفس ایجاد نکرده باشد، در درون خود این ضدیت را  

شود و هنگامی که ملکه مقابــل طبــع ایجــاد شــود ، در آن  کند و از آن اذیت می درک می 

 شود. نمی  صورت؛ نفس از افکار، احساسات و افعال آن متالم 
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 گیری نتیجه 

فارابی و ابن سینا مقتضیات و جهت گیری های خلقی، نطقی و صناعی نفس را بــه 

دهند. این مساله که انسان چه اخلاقی دارد؛ چگونــه می  دو عامل طبع و ملکه نسبت 

اندیشد؛ و چه صنعت و مهارتی دارد در اندیشه فــارابی و ابــن می  و با چه معلوماتی

سینا در ارتباط با طبع و ملکه قابل تفسیر و تحلیل اســت. غلبــه رفتارهــا و فراوانــی 

رفتارها در هر یک از این سه سطح نیز در تناظر با هیأت نفسانی )طبیعی و ملکاتی( 

انسان قرار دارد از این رو در الگویابی از رفتارهای غالب عطف توجــه بــه ایــن دو 

نماید. ملکه هیأتی است که در در اثر اراده و در جریان عــادت در می  عامل ضروری

تواند در ساحت نطقــی نفــس و می  گیرند. شکل گیری این هیأت هامی  نفس شکل

ملکات علمی به سان علــوم بــدیهی در نفــس –در شکل گیری ملکات علمی باشد  

تواننــد در ســاحت خلــق و مــی  -شــوندمی  نقش پریرفته و به سختی از نفس زایل

توانند در سطح صناعات و مهــارت هــا طــرح شــوند. در می  اخلاق مطرح باشند و

صورت ضدیت میان هیات های اکتسابی )ملکات( و هیأت های طبعــی، مجاذبــه و 

شــود یــا بــه می  شود و به دنبال آن نفس دچار ناراحتیمی  مدافعه ای در نفس ایجاد

رسد. سیطره ملکات ارادی در ســه ســطح خلق،نطــق و صــنعت بــه مثابــه می  لرت

های برآمده از عادت، جریان طبع و مقتضیات آن از جمله استعدادهای طبیعی هیات

ی شــکل هــاسازد.  قــوت هیأتو صنایع طبیعی را دستخوش تغییر و دگرگونی می

ای است که پس از مر  با سینا نیز به گونهگرفته بر اثر تکرار و ریاضت در بیان ابن

 نفس همراه خواهند بود.
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https://sid.ir/paper/125711/fa
https://sid.ir/paper/521111/fa
https://sid.ir/paper/66659/fa
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گرا در حوزه فطرت  لی تقل   یها ه ینظر   ی ابی(. ارز ۱۳۹۸صفر. )  ان،یر ی هفتادر، حسن، و نص   یی رضا .۱۰

 SID. https://sid.ir/paper/219925/fa. ۱۵۹-۱4۳( ،  4۲) ۱۶  ، ی ن ید   ی انسان. انسان پژوه

ابوالحسن  راحمد،یام  ،یشجاع .۱۱ )  ،یارک ین  یو  تحل۱۳۹۰فرشته.  »تقو   لی(.  ملکات, یاخلاق:   ,

 . ۷4-۶۷(، 4)4 ،یپزشک خ ی اخلاق و تار یرانیرفتار«. مجله ا

وشرح  ، مقدمه نة الفاضلة ومضاداتهایآرا  اهل المدم(.  ۱۹۹۵، ابونصر، محمدبن محمد.)یفاراب .۱۲

 .ق از دکتر علی بو ملحم، بیروت، مکتبة الهلالیو تعل

۱۳. __________________________( العلومم(.    ۱۹۹۶.  بو    ،احصا   علی  دکتر  از  مقدمه و شرح 

 .، مکتبة الهلالروتیملحم، ب

۱4. __________________________( ق  ۱4۱۳.  السعادةیتحصالف(.    ه  تحقل  و  مقدمه  و ی،  ق 

 . روتی، بدار المناهل، نیاس یق از دکتر جعفر آل یتعل

۱۵. __________________________( ق  ۱4۱۳.  علیتنبب(.    ه  تحق  السعادة،  یه  و  و  یمقدمه  ق 

 . روتی، بدار المناهل، نیاس یق از دکتر جعفر آل یتعل

۱۶. __________________________( ق  ۱4۱۳.  فلسف  پ(.  ه  تحق،  تانیرسالتان  و  و  یمقدمه  ق 

 . روتی، بدار المناهل ،نیاس یق از دکتر جعفر آل یتعل

۱۷. __________________________( الف(.    ۱4۰۵.  ق  به  الحکیالجمع  رأى  و  نیمین  مقدمه   ،

 .ر نصرى نادر، تهران، انتشارات الزهرا ،چاپ دومیق از دکتر البیتعل

ق  یح و تعلیق و تصحی، تحقفصول منتزعةه ق پ(.    ۱4۰۵. )__________________________ .۱۸

 . ، المکتبة الزهرا ، چاپ دوماز دکتر فوزى نجار، تهران

۱۹. __________________________( ق(.    ۱4۰4.  المنطقه  فی  المستعملة  تحقالالفاظ  و  ی،  ق 

 . ق از محسن مهدى، تهران، نشر الزهرا ، چاپ دومیمقدمه و تعل

۲۰. __________________________( للفارابی ج  یالمنطق(.  الف  ه ق  ۱4۰۸.  ال ل  ی، مکتبة آ۱ات  ة 

 ق و مقدمه از محمد تقی دانش پژوه، قم.ی، تحقالمرعشی

https://sid.ir/paper/219925/fa
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۲۱. __________________________ ( اخر (.  ۱۹۹۱..  نصوص  و  فاراب   ی الملة  و ی لابونصر  حققها   ،

 روت لبنان، دارالمشرق، چاپ دوم.ی ة ب ی ع مکتبة الشرق ی ، التوزی ها محسن مهد ی قدم لها و علق عل

)  ،یمحمد .۲۲ رو۱۳۹۸مسلم.  تعر  یانتقاد  کردی(.  در  اخلاق  حصر  .  انهیگرا  لت یفض  فیبه 

 SID. https://sid.ir/paper/91788/fa : ۱۰۲-۸۳( ، ۹۲)۲4، قبسات

) ن ی دحس ی س   ، ی واعظ  .۲۳ د ۱۳۹4.  از  نفس  ملکات  و  اخلاق  عرب   دگاه ی (.  ابن  و  .  ی ملاصدرا 

شناس  جامعه  اخلاق    ی کنفرانس  مل   ن ی )دوم و  اول   ی کنفرانس  ب   ن ی و    : ( ی الملل   ن ی کنفرانس 

SID https://sid.ir/paper/823334/fa 
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